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     خاص‌ترین رادیو
او در مجموعه‌اش رادیوهایی دارد کــه با برق، باتری یا برق و 
باتری باهم و مثل ساعت کار می‌کنند. هنگامی که صحبت 
از خاص بــودن رادیوهایش می‌شــود، از پشــت میز کارش 
بلند می‌شود و محافظ پلاســتیکی روی گرام را برمی‌دارد و 
صفحه‌‌ای قدیمی می‌گــذارد. گرام با صدای خش‌خشــی 
شروع به خواندن می‌کند. یکی از خوانندگان قدیمی است. 
او با لذت به صدای گرام گوش می‌دهد و می‌گوید: »این یکی 
از گرام‌های خاصی اســت که دارم و آن را از تهران خریده‌ام. 
ســه ســال قبل بابتش 6میلیون دادم تا به دستم رسید. این 
خاص بودن به‌دلیل سفارشــی بودنش اســت، زیرا کارخانه 
تنها یک مدل از این گرام را تولید کرده که به احتمال زیاد فرد 
سفارش‌دهنده باید مقام بالایی مانند وزیر و کنسول یا سفیر 

یک کشور بوده باشد.«.

     مجموعه‌ام را ثبت گینس نکردم
دو سال پیش از طرف گینس برای ثبت مجموعه‌اش می‌آیند 
اما رضوانی روی خوشــی برای ثبت مجموعه‌اش در گینس 
نشان نمی‌دهد: »از تمام مجموعه‌دارانی که به آن‌ها معرفی 
شــده بودند، تنها مجموعۀ من را تأیید کردند. آن‌ها با دیدن 
برخی رادیوها و گرام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شوکه شــده و تعجب کرده بودند که 
چطور آن‌ها را ســالم و آک‌بنــد دارم. فرمــی دادند و گفتند 
2میلیون باید پرداخت کنی برای ثبت در گینس اما من این کار 
را انجام ندادم.«. مجموعه‌ای که او از گرام، رادیو، رادیوگرام، 
رادیوهای صحرایی، نوار کارتریــج و... صفحه‌های قدیمی 
دارد، در نوع خود بی‌نظیر و کم‌نظیر اســت. او انواع نوارهای 

کاست‌ قدیمی را دارد که تمامشان اورجینال است.

     مجموعه‌ام قیمت ندارد
قیمت رادیوها، گرام‌ها و... رضوانی از 2میلیون تا 10میلیون 
متغیر است اما خودش می‌گوید: »این مجموعه که بیش از 
200رادیو و 100مدل گرام را شــامل می‌شود، قیمت ندارد 
و حرف دل اســت و کار عشــق. به‌عبارتی نمی‌توان روی آن 
قیمت گذاشت. کسی که عاشق این کار باشد، می‌فهمد که 
چه می‌گویم. تک‌تک آنچه در اینجا جمع کرده‌ام، دوســت 

دارم و اگر شبی بین آن‌ها راه نروم، دلم آرام نمی‌گیرد. آن‌ها با 
من صحبت می‌کنند. یاد خاطراتم می‌افتم. دوران نوجوانی 
و جوانی‌ام، چه اخباری را که با این رادیوها گوش نکردم و چه 

روزهایی را با آن‌ها شب نکردم!«.

     نگهداری این مجموعه کار آسانی نیست
نگهداری بیــش از 300رادیو و گرام آن هــم به‌صورت کاملا 
سالم، کار آسانی نیســت. روی دیوار، کاغذی نصب شده با 
این عنوان: »این منزل تحت نظر نیروی انتظامی اســت.«. 
رضوانی دربارۀ این موضــوع می‌گوید: »برای اینکه رادیوها 
دکمه‌ها و اتصالات فلز‌ی‌شــان را با اسپری مخصوص آن‌ها 
تمیز کنم، روی تمام آن‌ها سلفون کشیده‌ام و گردوخاکشان 
را با پمپ مخصوص می‌گیرم. برای اینکه از هر گونه دزدی از 
منزل هم پیشگیری شــود، تمام رادیوها را نیروی انتظامی 
ثبت کرده و اگر بخواهم بفروشم، باید با اطلاع آن‌ها باشد که 

از لیستشان خارج کنند.«.

     5کامیون رادیو از تهران به مشهد آوردم
رضوانی از ابتــدا که وارد ارتش می‌شــود، 
از مشــهد به تهران کوچ می‌کنــد و بعد از 
بازنشستگی با سمت سرپرست تعمیرگاه 
مخابرات نیروی زمینی ارتش جمهوری 

اســامی ایران، دوباره بــه زادگاهش 
برمی‌گــردد؛ یعنــی چیــزی حدود 
50سال دوری از شهرش که بالاخره 
برای گذراندن روزهای بازنشستگی، 
مشــهد را به تهران مانــدن ترجیح 
می‌دهد: »هنگامی که می‌خواستم 
از تهــران بــه مشــهد بیایــم، فقط 

5کامیون رادیو و وســایل یدکی‌شان 
را داشــتم. به راننده گفتم دو برابر پول 

می‌دهم که آن‌ها را سالم در مقصد تحویلم 
بدهی. کلی اســترس داشــتم که خداراشکر همۀ 
رادیوها سالم رســیدند مشهد.«. او تمام هم‌وغمش 
تعمیر و نگهداری از مجموعه‌اش اســت؛ هر چند 

کــه این کارش ســبب اعتــراض اهالی خانــه و به‌خصوص 
همسرش شــده است: »از ســر کار که می‌آمدم، استراحت 
کوتاهی می‌کردم و به مغازه‌ام که پایین خانه‌ام بود، می‌رفتم. 
گاهی تا دو یا ســه نصف شــب بیدار بودم تا رادیویی را جمع 
کنــم. اصلا گذر زمان را احســاس نمی‌کــردم. هیچ‌چیز به 
اندازۀ زمانی که صدای رادیویی را بعد تعمیر می‌شنوم، برایم 
لذت‌بخش نیست.«. او این روزها 
که دوران بازنشســتگی‌اش 
را می‌گذرانــد، صبح‌هــا 
بــه مغــازه‌اش در خیابــان 
آخوندخراســانی می‌رود 
تا ظهر و بعد از استراحت و 
نماز، دوباره به مغازه می‌رود 
و تا دیروقت به تعمیر رادیوها 

می‌پردازد.

گفتگو با محمدرضا رضوانی،مجموعه دار مشهدی 
که کلکسیونش مجموعه ای از 200 رادیو    و  100 گرام است

روی موج خاطره

کسی به کارم علاقه‌مند نیست
او تنها فردی است که می‌تواند رادیوهای 
قدیمی و عتیقه از هر نوع و مدلش را تعمیر 
کند اما متأسفانه هیچ ارگان یا سازمانی برای 
انتقال این تجربۀ او پیش‌قدم نشده است. 
»به خیلی از ســازمان‌ها و ارگان‌های فنی 
مراجعه کردم اما هیچ‌کدامشان روی خوشی 
نشان ندادند. خیلی دلم می‌خواهد فرد 
مشتاقی پیدا شود و این کار را به او یاد بدهم 
اما حتی بین فرزندان و نوه‌هایم هم کسی به 

این کار علاقه‌مند نیست.«.

فکری برای آینده‌اش نکرده‌ام
سؤالی که برای ما و شــاید شما در حین 
خواندن این گفتگو پیش می‌آید، این است که 
بعد از رضوانی چه کسی وارث این مجموعۀ 
بی‌قیمت خواهد شد: »به این موضوع زیاد 
فکر کرده‌ام. فرزندانم هیچ‌کدام علاقه‌ای 
به نگهداری این مجموعه ندارند. وصیت 
کردم هرکدام یک رادیو بعد از مرگم بردارند 
اما کسی متولی نگهداری آن نشده است. 
با جستجویی که کردم، متوجه شدم اگر این 
مجموعه را به جایی یا فردی بدهم، احتمال 
فروشش وجود دارد. به‌واقع نمی‌دانم باید 
آن را چه‌کار کنم. خیلی تمایل دارم فردی 
از نسل جدید که مثل خودم عاشق این کار 
است، برای نگهداری آن پیش‌قدم شود. 
زیرا این کار تا چند سال آینده به نسل جدید 

منتقل می‌شود.«.

بازدید برای عموم رایگان است
رضوانی درِ خانــه‌اش را بــه روی تمام 
بازدیدکنندگان باز گذاشته است. او می‌گوید: 
»علاقه‌مندان برای بازدیــد می‌توانند 
به‌منظور هماهنگی با شمارۀ38546881 
تماس بگیرنــد تا زمانی را بــرای بازدید 

هماهنگ کنم.«.


